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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 1بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

 نظریۀ مختار در حدیث سعه
تقریر آقایان را در حدیث سعه به اقوال  

مختلف و اطوار مختلف عرض کردیم. نکتۀ مهمی 
که بعضی از آنها روی آن تکیه داشتند، تقدیر اینکه 

نحوٍکان، أیموصوله باشد یااینکه ظرفیه و علیٰ« ما»
ها مطلب را عام بالنسبه به هردو موضع گرفتند بعضی

                              
... مهم این است که مطالب را برای خودمان نگوییم؛ این اگر درست شود   1

گوییم، اش حل است، حالا هرچه گفتیم گفتیم! خدا را برای خودمان میبقیه
گوییم شود. میطور قضیه درست نمیگوییم! اینپیغمبر را برای خودمان می

 بینیم، نه!طوری شد بعد میکه حالا این
کنند یک روز فتوای اشتباه به دفن یک یخ مفید نقل میدر احوال مرحوم ش

حامله با بچۀ در شکم داد، بعد از یک مدتی حالا دو سه سال ظاهراً گذشته 
حال که گذشت، یک روز یک عده به منزلشان آمدند ّ أیبود یا چند ماهی علیٰ

با یک بچۀ کوچکی که همراهشان بود، گفتند: ما این بچه را از برکت شما 
یم، گفت که چطور؟! شما فرمودید: شکم این حامل میّت را باز کنند و دار

بچه را دربیاورند و ما این کار را کردیم و الحمدلله این زنده است! شیخ 
ـ گفتند که  نویسندطور که میاین فهمید که اشتباه فتوا داد! ظاهراً حضرت ـ

باب مراوده با  رودشود و میشیخ مفید گفته شکمش را باز کنید. متوجه می
توانم فتوا بدهم به چه درد گوید: من که نمیکند و میمردم را قطع می

دهند که تو کار خودت را بکن ما خورم! بعد حضرت به او پیغام میمی
 طور باشد خوب است!اگر این *مراقبت هستیم!

 .983* قصص العلماء، ص 
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را موصوله بگیرند قائل « ما»که ها درصورتیو بعضی
که ظرفیه باشد روایات به برائت شدند و درصورتی

 دانند.احتیاط را مُحکَّم می
وحوش این ماحصل مطالبی بود که در حول

هست « ما»قضایا عرض شد و ایراداتی که بر اضافۀ به 
ظرفیه باشد، ادعای « ما»عرض شد یا ایرادی که اگر 

یه بودن یا در موصوله بودن و اختلاف ظهور در ظرف
 ظهورات عرض شد.

طور که که عرض کردیم اینطوریالبته همان
ظرفیه است، « ما»اضافه نشده و « سعه»رسد نظر میبه

باید باشد؛ گرچه حالا  «فی سعة  »قاعدتاً این عبارت 
عنوان اضافه هم بگوید، دچار خطا و اگر کسی به

ین کلام در عدم اضافه است اشتباه نشده اما متعارف ا
ظرفیه است ولی بالنسبه بهما مطلب فرقی « ما»و 

 کند. این مطالب عرض شد.نمی

 تنظیر روایت سعه با حدیث رفع
رسد نظر فقیر حقیر سراپا تقصیر میآنچه که به

این است: ممکن است ما این روایت را از باب عدم 
ا حالا جز ترتّب عقاب اخروی و عدم جزاء دنیوی ـ



4 

نحو حد و نحو دَیْن بر ذمّه یا بهنحو قضاء یا بهیا به
نحوٍکان ممکن است به حد ِ أیّ ـعلیٰ مجازات و کیفر

حدیث رفع بدانیم؛ چون در حدیث رفع عرض شد 
ما لا » کند و رفع درکه دلالت بر برائت نمی

دلالت بر رفع عقاب اخروی و عتاب  «یعَلمون
در حدیث « یعَلمون ما لا»کند؛ زیرا در دنیوی نمی

رفع دلالت بر عدم ادراک و عدم شعور است، نه بر 
 صرف جهل، با آن بیانی که در آنجا عرض شد.

توانیم می «ما لا یعَلمون»در اینجا منظور از 
در آنجاست؛  «ما لا یعَلمون»بگوییم که نظیر آن 

را ظرفیه بگیریم یا موصوله بگیریم، در « ما»یعنی چه 
الناسُ فی سعة  ما »التفات است.  هردو منظور عدم

الناسُ یعنی  «فی سعةِ ما لا یعَلمون»یا  «لا یعَلمون

فی سعةِ عدمِ التفاتِهم بِالحکمِ الواقع أو عدمِ التفاتهم 

اما اگر  لا یلَتفِتون، یا یعنی تا مادامی که بِالتَّکلیف
معنا ندارد. « سعه»التفات پیدا کنند، دیگر در آنجا 

کار رفته یک به« سعه»نجا که عبارت مخصوصاً در ای
دهد و قدری دایره را نسبت به مطلب گسترش می

کند که درصورت عدم التفات است؛ یعنی دلالت می
تعلیق الشیء بوصفه و علته؛ تعلیلُ الحکم از باب 
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. این سعه از باب عدم التفات است، بوصفه و علته
چون التفات نیست؛ لذا در اینجا هم طبعاً ضیقی 

سبت به حکم یا نسبت به تکلیف ظاهر وجود ن
 ندارد.

توانیم به این منوال بگیریم یعنی این را ما می
لقائلٍ که به این نحو تعبیر و توجیه کنند؛ ولی مطلبی 
که هست این است که این روایت در اینجا دلالت بر 
برائت ندارد و احکام احتیاط دیگر اصلًا معارضه با 

مورد احکام احتیاط ما قائل به کنند؛ چون در این نمی
التفات مکلف نسبت به مورد شبهه هستیم و دیگر در 

 آنجا جهل و عدم التفات معنا ندارد.

 تفاوت سعه و رفع
دهُُ ولکن  گونه در این« سعه»اینکه استعمال  یبُعَ ِ

موارد، یک قدری مستبعد است؛ یعنی ممکن است 
ـ یا  در حدیث رفع کند ـکه بگوییم خداوند رفع می

دارد یااینکه کند که عقاب را برمیرفع تکوینی می
دارد که در آنجا آثار تکوینی مترتب بر عصیان را برمی

، قضاء را کندطور رفع تشریعی میهم گفتیم و همین
دارد و جبران خسارت را دارد، دَیْن را برمیبرمی
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البته در موارد خاص به  ذلک ـدارد و امثالبرمی
ـ رفع مختص به اوست؛ اما  خودش نه در همۀ موارد

در عبارت در واقع انشاء یک امر اثباتی « سعه»اطلاق 
است؛ یعنی در سعه قرار دادن. شارع و مولا مکلف 

دهد، در سعه قرار ی قرار میرا در چنین وضع
توانی سعه داشته باشی. یک وقتی دهد؛ میمی
گوید که اگر این عمل را انجام دادی، باکی بر تو می

گوید که تو در موسّع هستی که نیست یک وقتی می
بروی این کار را انجام بدهی. در سعه هستی یعنی 
در واقع دارد یک حکم تکلیفی را برای مکلف اثبات 

ند که آن عبارت از اباحه است و غیر از این که کمی
نحو سکوت مطلب را بگذراند. در ساکت باشد و به

دارد درصورت عدم التفات، « رفع ما لا یعلمون»
واسطۀ رفع است و کاری به مکلف ندارد و فقط به
شود یا عدم التفات یک امری از مکلف فوت می

ه به کند ولی همشود، فرق نمیمرتکب یک امری می
 گردد.عدم التفات برمی

ملتفت  واسطۀ عدم التفات ـمثال بهبابمن
جای اینکه کلید چراغ را بزنید، آیید بهـ می نیستید

ای زنید و یک مسئلهکلید یک چیز دیگری را می



_________________________________________________________________ 

7 

زنید افتد، فرض کنید کلید کولر را میاتفاق می
که کولر خراب است و نباید زد، اگر بزنید درحالی

محض اینکه آید. بهزد یا مثلًا مشکلی پیش میسومی
زنید یک عملی را انجام دادید و این عمل است؛ می

ولی عمل غیر التفاتی است و تعمّد ندارید یااینکه 
منظورتان این است که چراغ را روشن کنید حالا 

خانه است که کلید کولر را در کنار تقصیر آن صاحب
نوان عدم التفات عکلید چراغ گذاشته است، این به

کند؛ چه امر ایجابی باشد یا امر است و فرق نمی
سلبی، در هردوی اینها چون مسئله مسئلۀ عدم 
التفات است در اینجا حکمی مترتب نخواهد شد، 

اینکه حکمی برای مکلف وضع خواهد شد بلکه نه
وجود بیاید شود، اگر یک خسارتی بهمترتّب نمی

ود، یااینکه فرض کنید شای برایش مترتب نمیمسئله
اگر آن شخص یک عملی را انجام ندهد عقابی 

شود و آثاری ندارد یااینکه فرض برایش مترتّب نمی
دفعه این کنید کسی مشغول تعمیر کولر بوده و یک

خواهد این چراغ را روشن کند شود میآقا وارد می
زند، کولر شروع به گردش کردن کلید کولر را می
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کند یا د دست این بیچاره را قطع میزنکند و میمی
صورت حد و کند. دیگر دراینای وارد میصدمه

خاطر اینکه شود؛ بهذلک مترتّب نمیقصاص و امثال
تمام اینها مترتّب بر عدم التفات بود. اما در حدیث 

 سعه جعل است...
اینکه آن مورد، مورد تعارض نصین هست، این 

 شود اصل...می
سعه[ با آن عبارتی که در ...عبارت ]حدیث 

حدیث رفع هست تفاوت دارد؛ لذا در اینجا استفادۀ 
توانیم این را با حدیث رفع در شود و نمیاباحه می

اینجا مقایسه کنیم. پس حدیث سعه در مقام جعل 
است، حالا ببینیم جعل چه جعلی است؟ 

 که عرض شد طوریهمان

 بون اشیاءروایات مطلق
اریم که مشابه با حدیث رفع روایاتی در اینجا د

 است.

 روایت اول
روایت اول از آن روایات روایتی است که شیخ 

 کند:طوسی در امالی نقل می
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الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد عَلیکَ أمرٌ و نَهیٌ. الس لام:عبدالله علیهمسنداً عن أبی
1 

این حدیث به این مقدار در أمالی هست و مرحوم 
کند و ای برای این نقل میتتمه مجلسی در بحار

و کُلُّ شیء  فیه حَلالٌ و حَرامٌ فهَو لکََ »فرماید: می

این ذیل  «حلالٌ أبداً ما لمَ تعَلمَِ الحرامَ بعِیَنهِِ فتَدََع
کند ولی شیخ این حدیث است که مجلسی نقل می

کند. در أمالی فقط آن قسمت بالا را نقل می
یل مؤیّد این حدیث حال مضمون صدر و ذأیّعلیٰ

 2است.
الأشیاءُ مُطلقَةٌ ما لمَ یرَِد »فرماید: اینکه می

باز مقام، مقام جعل است، « علیکَ أمرٌ و نهَیٌ 
گوید: اشیاء گوید که باکی بر تو نیست، بلکه مینمی

                              
تتمة ، 2وار، ج ؛ بحار الأن۱2، ح 966، ص ۱الأمالي، شیخ طوسی، ج   1

أبواب العلم، باب ما یمكن أن یستنبط من الآیات و الأخبار من متفرقات 

 :۱9، ح 274، ص مسائل أصول الفقه
عبدالله علیهِ الس لام و بهِذا الإسنادِ، عنِ الحُسینِ بنِ أبی غُندرٍ ، عن أبی»

یء  فیهِ حَلالٌ الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد عَلیك أمرٌ و نَهیٌ، و كُلُّ ش”قال: 

 «.“و حَرامٌ فهو لك حَلالٌ أبداً، ما لم تعَرِفِ الحَرام مِنهُ فَتدََعَهُ 
حسين بن أبى غندر از امام صادق : »643، ص 2ترجمه أمالی، حسن زاده، ج 

السّلام روايت كرد كه آن حضرت فرمود: اشياء تا زمانى كه بر آنها امر عليه
باشند[ و هر چيزى كه در ى تو مباح مىو نهى نشود مطلق هستند ]يعنى برا

آن حلال و حرام وجود دارد ]در صورت ترديد براى تو حلال است[ تا 
 «وقتى كه از حرام بودنش آگاه نشوى كه بايد رهايش نمايى.

کنند و روایت خود مرحوم مجلسی در بحارالأنوار از کتاب أمالی نقل می  2
 تر دارد.از أمالی اضافه «یکون»ای ندارد فقط یک کلمۀ هیچ تتمّه
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مطلق هستند، یعنی جواز اباحه در اینجا از طرف مولا 
یقی شود؛ اشیاء برای تو مطلق هستند و ضصادر می

برای تو ندارد این معنای اطلاق است. حدّی ندارند، 
چون وقتی که شیئی واجب بشود یعنی محدود 

آید؛ اطلاق یعنی شود و از اطلاق بیرون میمی
تساوی الطرفین بالنسبه به وجود و به عدم. وقتی که 

آید و شود از مرتبۀ اطلاق بیرون میشیئی حرام می
الأشیاءُ مباحةٌ ید: خورد پس چه شارع بفرماحدّ می

الأشیاءُ »یااینکه بفرماید:  لک ما لمَ یرَِد علیکَ 

باز مقام، مقام جعل است وقتی مقام جعل  «مطلقةٌ 
شد، اثبات حکم است و چون اطلاق در اینجا هست 

 شود حکم اطلاقی یعنی اباحه.پس حکم می
فرماید که شارع در اینجا جعل پس حضرت می

 «یرَِد علیکَ امرٌ و نهیٌ ما لمَ »اباحه کرده است 
ـ  زمانیه است دیگر موصوله نیست« ما»این  مادامی ـ

شود برای اینکه هم قرینه میکه امر و نهی نیاید. این
زمانیه باشد. تا مادامی که امر و « ما»هم « سعة  »در 

باشد؟! نهی نیامده است، امر و نهی بالنسبه به چه می
 رک آن فعل.بالنسبه به انجام یا بالنسبه به ت

توانیم یک نکتۀ ظریفی که در اینجا هست و می
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فرماید: استفاده بکنیم این است که حضرت نمی
مادامی که امر به حکم واقع در اینجا نیامده است یا 

ما لمَ ینَکَشِف لکَ واقع برای تو روشن نشده است 

فرماید: ]بلکه[ میالواقع ما لمَ ینَکَشِف لکَ الحکم 
ده، این منافاتی با ادلّۀ احتیاط ندارد؛ امر و نهی نیام

کند ولو یعنی ادلّۀ احتیاط هم دلالت بر امر و نهی می
 اینکه نفسی باشد.اش طریقی باشد نهاینکه امر و نهی

ای است که از این روایت در اینجا این یک نکته
طور هم همینطرف آنکنیم. گرچه ایناستفاده می

 جعل حلّیت کرده دیگر اصلًا «و کلُّ شیء  »است 
و کلُّ »است؛ دیگر به صراحت جعل کرده است؛ 

این  ـ «شیء  فیه حلالٌ و حرامٌ فهَو لکََ حلالٌ ابداً 
بحثش گذشت و این بحث را خواندیم که 

چیست، دخالت « فیه حلالٌ و حرامٌ »خصوصیت 
نوعی دارد و در اینجا نوع را داخل کند و آن قید آن 

ـ یعنی این برای شما  اکند و اینهنوع راخارج می
حلال است مادامی که حرام را بعینِهِ ندانید. گفتیم که 

کند و هم بر این هم بر شبهات موضوعیه دلالت می
کند در جایی که اشتراک شبهات حکمیه دلالت می
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نوعی باشد. این بحثش گذشت و این دیگر در اینجا 
 تصریح است.

 روایت دوم
 است: 1يروایت دوم روایت غوالي اللئال

ادقُ عَلیهِ السَّلامُ: کُلُّ شَیء  مُطلقٌ حَتَّی یَرِدَ فیه نَصٌ. قال الص 
2 

هم شبیه همان روایت بالاست بلکه حتی این
الأشیاءُ »کمی دلالتش اوضح است و آن روایت 

دارد لذا هم  «شیء   کُلُّ »دارد ولی این  «مطلقةٌ 
حَتی یرَِدَ فیه »دلالتش مطلق است و هم اینکه 

خصوصی نسبت به آن بیاید دارد یعنی نصّ به «نصٌ 
کند بر اینکه مسئله دلالت می «یرَِدَ فیه نصٌ »و اینکه 

یک مقداری وسیع است یعنی حتی دلالات اجمالی 
و ابهامی و اینها منجّز نیستند بلکه باید نصّ باشد و 
تصریح باشد و اگر در یک جا راجع به مسئله نصِّ 

، تعارض بین ادلّه بود، کافی نبود یا اجمال داشت
مقام ابهام بود، مقام تعارض بود، در اینجا چون نصّ 

                              
 نام دیگر کتاب عوالي اللئالي است. )محقق(  1
تتمة أبواب العلم، باب ، 2؛ بحار الأنوار، ج 44، ص 2عوالي اللئالي، ج   2

ما یمكن أن یستنبط من الآیات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول 

 .3، ح 274، ص الفقه
السّلام: هر چيزى مطلق )آزاد( است تا آن كه درباره امام صادق عليه»ترجمه: 

 )محقق(« السّلام[ برسد.آن سخنى ]از معصوم عليه



_________________________________________________________________ 

۱3 

 نیست لذا الزامی هم در اینجا وجود ندارد.
حالا این بحث راجع به بعد است یعنی در بعد 

درد باید راجع به این قضیه بحث بشود. آنچه که به
خورد این است که ببینید روایت فیه میمانحن

الناسُ فی سعةِ »یا  « ما لمَ یعَلمواالناسُ فی سعة  »

باشد ما مشابهی « لمَ»باشد یا « لا»چه  «ما لا یعَلمون
برای این روایت داریم؛ یعنی هم روایت اول 

 «الناسُ فی سعة  »همان معنای « الأشیاءُ مطلقةٌ »
ما لمَ یرَِد علیکَ امرٌ »همان  «ما لا یعَلمون»است، 

و کلُّ »کند، است؛ یعنی عبارت فرق می «و نهیٌ 

شیء  فیه حلالٌ و حرامٌ فهَو لکََ حلالٌ ابداً ما لمَ 

باز مانند آن است بلکه در اینجا  «تعَلمَِ الحرامَ بعِینهِِ 
مانند « کلُّ شیء  مطلقٌ »تر است، یا یک قدری دقیق

 «حتی یرَِدَ فیه نصٌ »است، « الناسُ فی سعة  »
ۀ نصّ واسطاست که در اینجا به «لا یعَلمون»مادام 

ها عین هم شود. این روایتبرای انسان علم پیدا می
 و مانند هم هستند.

تلمیذ: روایت اخیر دیگر معارضه با ادلّۀ احتیاط 
ادلّۀ احتیاط که  «ما لمَ یرَِد نصٌ »کند چون دارد نمی

 در اینجا نصّ نیستند.
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گویند که نه، نصّ به تکلیف. اخباریین میاستاد: 
اینکه احتیاط واجب است ولی کاری ما علم داریم به

اینکه حالا احتیاط خودش وجوب نفسی نداریم به
گوید دارد یا وجوب طریقی دارد. بالأخره احتیاط می

 که در اینجا این کار را نکن.
گوید که این کار را نکن، تلمیذ: اگر احتیاط می

گوید. عام است دیگر، مورد خاص را که نمی احتیاط
 پس این روایت مورد ندارد.

 استاد: کدام؟
 تلمیذ: این روایت اخیر.
 استاد: چرا مورد ندارد؟!

 شود؟تلمیذ: به مورد نادر حمل می
گوییم که تعارض واقع نه اصلًا میاستاد: 

گوید که هرجا که شود. فرض کنید که احتیاط میمی
شبهه به واقع بود و واقع برای تو مجهول بود، من 
نصّ هستم و در آنجا قائل به وجوب هستم. روایات 

گویند: در هرجا که نصّ به واقع وجود نداشت می
 افتد.در آنجا تعارض بین آنها می

 افتد؟!ض میتلمیذ: تعار
افتد یا گوییم که یا تعارض میاستاد: بله، ما می
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که ما ادلّۀ احتیاط در آنجا ترجیح دارند، درحالی
گوییم که ادلّۀ احتیاط تکلیف ظاهر را در آنجا بیان می
کنند و روایت اعم است؛ قبلًا عرض شد که واقع می

 بگیریم یا ظاهر و اینها.

ه و توضیحی دربارۀ شمول روایات سع
 اطلاق نسبت به شبهات

ای کردم ای که در جلسۀ قبل یک اشارهیک مسئله
و دوباره به آن مسئله یک مرور داریم این است که 

الناسُ فی »اگر قرار باشد که ]بگوییم[ این روایت 

قطعاً در مورد شبهات موضوعیه  «سعةِ ما لا یعَلمون
؛ آمده، حالا ممکن است ما از او استفادۀ ملاک بکنیم

ولی شأنش در مورد شبهات موضوعیه است و همین 
ها او را اصلًا از داخل ادلّۀ مسئله است که بعضی

برائت خارج کردند و مختصّ به شبهات موضوعیه 
گیرند و کردند. حتی اخباریین هم به این ایراد نمی

گویند: موردش مورد شبهات موضوعیه است. می
مطبوخ و در سفره، لحم  مطروح فی الطریقلحم 

این مربوط به شبهات موضوعیه است؛ پس شک در 
مذکّیٰ و غیر مذکّیٰ به شبهات حکمیه ارتباطی ندارد. 
وقتی که شبهه شبهۀ موضوعیه شد پس اخباریین هم 
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گویند که ما این را قبول داریم؛ لذا هیچ اشکالی می
گویند: آنچه را که ما درصدد بینند. میاخباریین نمی

ت حکمیه است و این روایت بیانش هستیم شبها
مربوط به شبهات موضوعیه است، شما دلیل بر این 
دارید که این روایت مربوط به شبهات حکمیه است 

گوییم که این وقت تازه تعارض بیندازید. ما میآن
آور است و آور است، ادلّۀ احتیاط علمروایت ظن

علم بر ظن غلبه دارد پس ادلّۀ احتیاط بر این غلبه 
گوییم که این روایت اصلًا مربوط ، ما از اول میدارد

به شبهات موضوعیه است دیگر نوبت به ظن و علم 
و غلبۀ علم بر ظن اصلًا نخواهد رسید. این یک راه 

 و طریقی است که اینها طی کردند.
که طوریای که ما مطرح کردیم همانمسئله

ـ هم در حاشیۀ  رضوان الله تعالیٰ علیه مرحوم آقا ـ
قریرشان بر تقریرات مرحوم آقای خوئی هم همین ت

کند این است که این روایت در شبهات را تقویت می
موضوعیه است؛ گرچه اصل این روایت را ایشان با 

دانند؛ پس در واقع اصل مسلم عدم تذکیه معارض می
خواهند این روایت را از حجّیت و از تلویحاً می

حاً رد کنند. یعنی اینکه حالا صریدلالت بیندازند نه
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دهند و از خلاصه مسئله را محل تأمل و اینها قرار می
 شوند.آن رد می

با آن بیانی که ما نسبت به شبهات موضوعیه 
عرض کردیم، اگر قائل باشیم بر اینکه این روایت در 
مورد شبهۀ موضوعیه است و ما دفع اشکال کردیم از 

فرقی  اصل عدم تذکیه، با توجه به این قضیه دیگر
بین شبهۀ حکمیه و موضوعیه نداریم؛ یعنی 

توانیم هیچ فرقی بین شبهۀ حکمیه و موضوعیه نمی
بگذاریم و اگر در شبهات موضوعیه قائل به برائت 
هستیم در شبهات حکمیه هم باید باشیم و اگر در 
شبهات حکمیه قائل به برائت هستیم در شبهات 

تقسیم قوم  رسدنظر میموضوعیه هم باید باشیم و به
بلاطائلٍ شبهات را به موضوعیه و حکمیه تقسیم 

 باشد. تحته
جهت اینکه منظور مولا از جعل و رفع حکم و به

از کف و وضع و تشریع حکم عبارت از فعل مکلف 
در عالم واقع است و التزام مکلف نسبت به حکم این 
هیچ دخالتی به جعل مولا در مقام انشاء و تنجّز و 

خواهد مکلف این فعل را در مولا می فعلیت ندارد.
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خواهد انجام ندهد والسلام. خارج انجام بدهد یا می
واسطۀ این باشد که جعل حکمی که حالا این یا به

خاطر این است ـ به جعل به سلب یا به نفی کند ـمی
که این فعل در عالم خارج انجام بگیرد. این منظور 

این نسبت به  از مقام جعل و مقام تشریع است؛ حالا
این حکم چه نظری دارد و علم به این حکم چه 
دخلی در این فعل دارد؟ هیچ دخلی ندارد. اگر 

واسطۀ جعل حکم سلبی منظور مولا این است که به
واسطۀ این و نهی، این عمل و فعل در خارج به

کند چه عالم به حکم شخص انجام نگیرد، فرق نمی
انجام بدهد و چه  باشد، نباید این عمل را در خارج

جاهل به آن حکم این عمل در خارج انجام بگیرد 
خواهد این نقض غرض مولا است؛ چون مولا می

عمل در خارج انجام نگیرد؛ چه عالم به حکم باشد 
جاهل به موضوع باشد؛ باز اگر بخواهد این عمل در 

 خارج انجام بگیرد نقض غرض مولا است. 
ر شبهات توانیم مطلب را دو بلکه ما می

موضوعیه تقویت کنیم و بگوییم که در شبهات 
حکمیه اصلًا بیچاره عالم نیست، در شبهات 

داند یکی از اینها خمر موضوعیه عالم است و می
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است و علم به حرمت خمر دارد منتها شبهه دارد که 
این چیزی را که الآن سر درس برای ما آوردند 

ز دیگر است! مثال آیا ماء است یا بالأخره چیبابمن
لآن با این شبهۀ بدویه در اینجا طرف دانیم! ما انمی

توانیم هستیم، ما که عالم به حرمت خمر هستیم نمی
طور این مایع را بنوشیم؛ بلکه باید اول کمی بو همین

دهد یااینکه مثلًا چیز کنیم ببینیم که آیا بوی آب می
بالأخره مثال است! بعد یک قدری مزه  دیگر است! ـ

حال نخوردم باید به اهل مزه کنیم احتیاطاً، من تابه
خبره مراجعه کرد! اهل خبره کیست؟! به او ارائه 
بدهیم بگوییم که بخور! بالأخره شبهه است دیگر 

درست  1لُكَةِ﴾!ۡ  إِلَى ٱلتَّه ۡ  دِيكُمۡ  قُواْ بِأَيۡ  ﴿وَلَا تُل
واسطۀ جهل  ـاگر قرار بر این است که انسان به شد؟!

عذّریت از اقتحام در آن مورد دارد به حکم، م
که علم به حکم دارد و شبهه شبهۀ درصورتی

موضوعیه است به طریق اولیٰ باید این را ترک بکند 
بینیم که در شبهات و انجام ندهد؛ ولی ما می

                              
 :2، تعلیقه 48. رساله نکاحیه، ص ۱95( آیه 2سوره بقره )  1
 «هاى خودتان خود را در تهلكه نيفكنيد!و با دست»
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 موضوعیه قائل به برائت هستند.
دلالت بر شبهۀ  «الأشیاءُ مطلقةٌ »این روایت 

لّم آن شبهات حکمیه را کند؛ یعنی حد مسحکمیه می
شود یعنی هم حکمیه است هم در اینجا شامل می

کُلُّ شیء  مطلقٌ حتی یرَِدَ »موضوعیه است؛ یااینکه 

قطعاً در شبهات حکمیه است، چون نصّ  «فیه نصٌ 
همیشه مربوط به حکم است. آن امارات و بیّنه است 
که مربوط به شبهات موضوعیه است. پس در این 

عاً مسئله به شبهات حکمیه روایت دوم قط
طور است و ما مینگردد؛ در اوّلی هم مطلب هبرمی

توانیم شبهات موضوعیه را هم به شبهات حتی می
حکمیه برگردانیم با این بیان که بگوییم: در شبهات 
موضوعیه امر و نهی نیست؛ اگر آن مورد روشن 

آید؛ ولی تا بشود حکم به حرمت خمر در آنجا می
ن شبهه شبهۀ بدوی است هنوز حکم به وقتی که آ

 حرمت خمر در شبهۀ موضوعیه نیامده است.
هردو مورد  «ما لمَ یرَِد علیکَ أمرٌ و نهیٌ »پس 

شود؛ هم شبهات حکمیه را شامل را شامل می
شود که قبل از اینکه امر و نهی بیاید هست و هم می

شود؛ چون در شبهات شبهات موضوعیه را شامل می
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وقتی که اماره، بیّنه، شاهد و قرینه یکی  موضوعیه تا
از دو مورد شبهه را معیّن و مشخص نکند، امر و نهی 

هذا ماءٌ در آنجا معنا ندارد. همین که مشخص شد 

البته ما فعلًا بنا را  شود ـحکم به اباحه بر آن بار می
گذاریم بلکه بنا را بر برائت در شبهات موضوعیه نمی

ـ  گذاریموضوع در آنجا میبر ابانه و استبانۀ م
الآن یرَِد علیکَ  هذا خمرٌ که مشخص شد همین

 آید.نهی الآن می نهیٌ 
گردد حالا الزام چه پس امر و نهی به الزام برمی

در مورد شبهات حکمیه است یا در مورد شبهات 
موضوعیه است که باز در آنجا امر و نهی بعد از 

ل نسبت به حاأیّآید علیٰاستبانۀ خود موضوع می
شبهات موضوعیه و نسبت به شبهات حکمیه قضیه 

 کند.فرق نمی

ای مهم در شیوۀ برخورد با روایات نکته
 متعارض

مسئلۀ مهم در اینجا که محل بحث است این 
است که یک دردی که ما در باب تعارض داریم 

که چند بار گفتم و باز هم تکرار طوریهمان ـ
اینکه ببینیم یک محض ـ این است که به کنممی
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روایتی درقبال روایت دیگر قرار گرفت، فوراً 
گوییم که آقا اینها همه متعارضین هستند و وقتی می

یرجع إلی کنند تعارض کردند هردو تساقط می

یعنی  التخییر و إلی الأصل العملیه و کذا و کذا!
کنیم که این روایتی که الآن با روایت اصلًا فکر نمی

د بر چه اساسی است؟ توجیه آن دیگر تعارض دار
چیست؟ محمِل آن چیست و روی چه حسابی 

 است؟
متأسفانه اصحاب ما در این مسئله هم دچار 

اند؛ یعنی تا مشاهده کردند که همین قضیه شده
دلالت بر  «الناسُ فی سعةِ ما لا یعَلمون»روایات 

کند ترخیص و معذِّریت و سعه در حکم مجهول می
احتیاط که دلالت بر منجزیّت در  با توجه به اخبار
گویند که بین اینها تعارض کند، میحکم مجهول می

شود و ما باید برای برائت به ادلّۀ دیگری مراجعه می
کنیم یا برای احتیاط باید نیاز به قرائن دیگری داشته 
باشیم؛ ولی این فکر را نکردند که این ادلّۀ سعه که 

ا نیامدند؟ این ادلّۀ از آمدند بالأخره از امام آمدند ی
اند و ادلّۀ احتیاط هم قطعاً از امام امام صادر شده

اند و کسی از اصحاب جعل نکرده است؛ صادر شده
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اند، مشکل ادلّۀ احتیاط یا این ادلّۀ سعه را جعل نکرده
طرف هیچ ما مشکل موارد است نه مشکل سند، از آن

ای قیّهدلیلی بر جهت دلالی این روایت نداریم، نه ت
در اینجا هست و نه مصلحت دیگری در اینجا 

السّلام با وجود ادلّۀ احتیاط، این هست. چرا امام علیه
ادلّۀ سعه را ذکر کرده است و چرا با وجود ادلّۀ سعه، 
آمده ادلّۀ احتیاط را ذکر کرده است؟! این چه جهتی 

صرف اینکه اینها باهم معارض در اینجا دارد؟! به
ای کنند که هنر نیست. اینکه مسئلهمی هستند تساقط

کند بر امر نیست بگوییم که این معارض دلالت می
کند بر ضیق در امر هم دلالت میسعه در امر واقع، آن

 واقع تعارضان و یتساقطان! اینکه معنا ندارد!
السّلام یک روایتی مثال امیرالمؤمنین علیهبابمن

السّلام صادق علیهرا در اینجا بیان کرده است و امام 
بعد از صد سال خلافش را گفته است؛ آیا امام صادق 
در اینجا اشتباه کرده است یا امیرالمؤمنین؟! نعوذ 

 1«کُلُّهم نورٌ واحد»اند کدام اشتباه نکردهبالله، هیچ
زنند و یک کلام دارند. حتی همۀ اینها یک حرف می

                              
 ف، با قدری اختلا7۱کفایة الأثر، ص   1
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ن از امیرالمؤمنین هم روایات احتیاط داریم در آ
ذلک. کرد و در بازار و امثالسوقی که حرکت می

اینکه دو مورد مخالف از یک امام یا از دو امام نسبت 
به یک حکم یا نسبت به موضوع بیان بشود وجه آن 

 چیست و چگونه ما باید این مسئله را حمل کنیم؟!
هیچ شکی نیست که با توجه و بذل عنایت به 

در آنجا عرض « نما لا یعَلمو» آنچه را ما در مورد
حکم واقع باشد چه « ما»کردیم که اگر منظور از 

چهار یا پنج اشکال مطرح  آید ـاشکالاتی لازم می
را چه موصوله و « ما»ـ قطعاً باید منظور از  کردیم

چه ظرفیه در حدیث سعه، بر تکلیف حمل کنیم و 
الناسُ فی سعةِ مِن تکلیفهم حتی یعَلمَُ بگوییم: 

در سعه هستند تا مادامی که تکلیفشان ؛ مردم تکلیفهم
طور گفتیم، دیگر تعارضی با ادلّۀ را بدانند. اگر ما این

شود به آن احتیاط ندارد؛ یعنی ادلّۀ احتیاط منوط می
شود. یعنی از مواردی که حدیث سعه شامل آنها نمی

بینیم در و می «الناسُ فی سعة  »بینیم یک طرف می
ت حکمیه حضرت بیان شبهات موضوعیه یا در شبها

کرده و گفته است که در این مورد اشکال ندارد. یا 
 «الأشیاءُ مُطلقَةٌ ما لمَ یرَِد علیکَ أمرٌ و نهَیٌ »
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همۀ اشیاء مطلق هستند تا مادامی که شما علم به 
حرمت پیدا بکنید، تا مادامی که شما علم به تکلیف 

بینیم که ائمه پیدا کنید؛ از یک طرف ما می
طور در السّلام در شبهات حکمیه و همینعلیهم

تنها رفع شبهات موضوعیه قائل به توسعه هستند و نه
طرف ضیق بلکه جعل سعه را در اینجا دارند و از یک 

بینیم که الزام در ادلّۀ ما ادلّۀ احتیاط را در اینجا می
، ینبغی، یسُتحَسَن، احتیاط هست نه سزاوار بودن

ح  کند. ذلک را بیان میثالو امیسُتحَب، یتَرَجَّ
 کند.حضرت الزام را در ادلّۀ احتیاط بیان می

بنابراین در جمع بین این دو مسئله ما متوجه 
شویم که حتماً باید محطّ و مورد ادلّۀ احتیاط یک می

مواردی باشد که حدیث سعه و امثال آن نتوانند آن 
موارد را برساند؛ در مورد طهارات و نجاسات یا 

ا مسائل عادی مربوط به مأکولات و عبادت ی
توانیم ذلک را میمشروبات، بازار و معاملات و امثال

کند بگوییم که حدیث سعه دلالت بر این مطالب می
و با توجه به مواردی که ادلّۀ احتیاط در آن موارد و 
شأن نزولی که در آن موارد، ادلّۀ احتیاط آمدند متوجه 
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احتیاط شیئی ماوراء  شویم که مصبّ و محطّ ادلّۀمی
ذلک مصبّ و آنچه را که ادلّۀ برائت و سعه و امثال

 کنند قرار دارد.بیان می
پس نه تعارضی دیگر بین ادلّۀ احتیاط و ادلّۀ سعه 

ماند و نه تفاوتی بین شبهات موضوعیه و حکمیه می
ماند که ما این حدیث سعه را مختصّ به شبهات می

موضوعیه بکنیم و آن ادلّۀ احتیاط را به شبهات 
طور که اخباریین حکمیه و تحریمیه بزنیم؛ همان

در شبهات  گویند، چون اخباریینطور میاین
طور در موضوعیه قائل به برائت نیستند و همین

 شبهات وجوبیه، اما در شبهات تحریمیه قائل هستند.

جواز استفاده از حدیث سعه در ادلّۀ 
 برائت

کند و وجوب و خلاصه اینکه مسئله فرق نمی
حرمت یکی است، شبهات موضوعیه و شبهات 

 اینکه کنند الاّ حکمیه یکی هستند و اینها تفاوت نمی
ادلّۀ احتیاط در دماء و فروج و اعراض هست و در 

طور که در آنجا آنجا باید قائل به احتیاط شد همان
قرائن و شواهد دلالت دارند؛ اما در سایر آن موارد ما 

کنیم و هیچ مشکلی پیش به ادلّۀ سعه عمل می
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 آید.نمی
الناسُ فی سعةِ ما لا »پس این حدیث 

صوله باشد یا ظرفیه باشد مو« ما»چه « یعَلمون
الناسُ فی سعةٍ مِن تکلیفِهِم الذی کند که دلالت می

عنوان یکی از ادلّۀ برائت تواند بهو این می لا یعَلمون
 اقامه بشود.

این مطالب نوشتنی نیستند فقط همین اقتراح 
طور باشد. وقتی که بایست ایناست که طبعاً می

نکه ما این روند بحث مشخص است رفقا قبل از ای
رسیم یک بحث را شروع کنیم در مسائلی که می

ای داشته باشند و نظر خودشان را نسبت به آن مطالعه
دست بیاورند تا بعد در روند بحث آن موارد مورد به

را مشخص کنند به این کیفیت اگر انسان ...]عمل 
 کند[ خوب است.

تلمیذ: شبهات موضوعیه که فرمودید که مانند 
 میه است چطور است؟شبهات حک

استاد: ببینید در شبهۀ موضوعیه عرض من این 
بود که تا وقتی که شبهه، شبهه است امر و نهی در 
آنجا نیست؛ بلکه حکم به اباحه است. اما همین که 
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شود نهی از اقتحام یا یکی از طرفین شبهه روشن می
آید. پس وقتی که شبهه هنوز امر به فعل در آنجا می

است حکم را چه بدانیم چه ندانیم مشخص نشده 
 کند.برای ما در اینجا تفاوتی نمی

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
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